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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 
 ۲۰/۰۳/۲۰۲۶ بنیاد فیاض

 

 اسناد اساسی ملل متحد آئینهٔ )طالبان( درمحاکم اصولنامهٔ جزائی 

 ازانزوای افغانستان دشمنان این کشورسود میبرند! 

 مقدمه:  

  رس طالبان که کاپی نسخهٔ توشیح شدهٔ آن قبل از چاپ شدن در جریدهٔ رسمی بدستمحاکم  محتوی اصولنامهٔ جزائی  
و رسانه ای شد، با اعتراضات زیادی ازجانب رسانه ها و مراجع مهم داخلی و بین المللی   قرار گرفتهنهاد رواداری 

»اصولنامه«   این  متحد  روبروشد.  ملل  بشر  حقوق  شورای  سالانهٔ  نشست  ویکمین  شصت  بررسی  نیزدر  مورد 
هایی که در آن در نظر گرفته شده  لکر تورک، کمشنر این شورا با اشاره به این اصولنامه و مجازاتفوگرفت.  قرار

با  ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه اش  بگفتهٔ    .«»افغانستان گورستان حقوق بشر شده است:است، گفت  
BBC  «:  جزایی در جریان بیست سال جنگ علیه امریکا و متحدانش در مناطق تحت کنترول نورم های    مجموعهٔ ین  ا

  . «آیداین اصولنامه به اجرا درمی   یعنیشد و حالا به گفتهٔ او یک نسخهٔ »به روزشدهٔ« آن  طالبان در افغانستان اجرا می 
اینکه طالبان اکنون بحیث حکام دیفکتو به فکرعیار کردن این اصولنامه با اصول قبولشدهٔ جهانی در ساحهٔ حقوق جزا  
نیفتاده اند، جای تعجب نیست، زیرا متون قبلی آنها یعنی »قانون امر بالمعروف...« و فرامین ملا هبت الله هم با بی  

مطالبی  قبلاً  ه  این اصولنامدیگرجوانب  ونافذ شده بود.  در مورد برخی    اعتناهی کامل به اصول حقوق بین المللی تدوین
حقوق بین المللی است   نوشته شده است. هدف از نوشتن سطور ذیل قرار دادن برخی مواد این اساسنامه در برابر آئینهٔ 

 تا واضح گردد، چرا گفته میشود که این اصولنامه در تعارض آشکار با حقوق بین المللی قرار دارد.  
از در اختیارنداشتن کرسی عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و برسمیت شناخته نشدن معمولاً  طالبان  مقامات   

جهان    تحت فشارد و آنرا یک نوع حق تلفی و زیرپا گذاشتن عدالت  نتوسط سایر دول )به جز روسیه( شکایت دار
غرب تبلیغ میکنند. البته درین هیچ شکی وجود ندارد که دول همیشه تصامیم خود در مسائل سیاست خارجی را بر  

منافع   واستراتیژیک    مصالحومبنای  میکنندکشورملی  اتخاذ  شناخ  ،خویش  برسمیت  قسمت  در  در  و    شدننته  اما 
مشروعیت داخلی شامل در قدم نخست خاص وجود دارد که معیار های داشتن کرسی عضویت در ملل متحد، اختیارن

را احتوا میکند. این و در قدم بعدی پذیرش قوانین بین المللی  ومتعهد بودن به تمام تعهدات بین المللی افغانستان بوده 
در زمان   شورشی کشور های دیگرمتعهد بودن باید در اعمال یک رژیم انعکاس یابد. روابط طالبان با گروه های  

ن علیه امریکا، یک رابطهٔ همکاری متقابل میان گروهی بود. حفظ این روابط با موقعیت فعلی طالبان که  جهاد شا
و   ناسازگاراست  اند،  روابط  زمامدارکشور  این  ادامهٔ  است.  جهانی  برای صلح  و  خطری  المللی  بین  انزوای  جز 

مردم افغانستان  ای برای  ثمره  ،  شده  از کمکهای سایرکشور هامردم محتاج به غذا و خدمات اولیهٔ صحی  محرومیت  
خود را بپذیرند و برای مشروعیت داخلی  فقدان این واقعبینی را نداشته اند کهطالبان هیچگاه متاسٔفانه  نمیداشته باشد.

و از برگزاری لویه جرگه هم بدون ارائهٔ    دامنمینآنها اتنخابات و دموکراسی را پدیده های کفری  حل آن کاری کنند.  
کرده و عدم  مردم افغانستان تحمیل  بر    طفره میروند. در عمل طالبان حاکمیت و ایدئولوژی خود را با زورتفنگ  دلایل

« ، »اصولنامهٔ جزائی  . »فانون امر بالمعروف..جنجال برانگیز، چون  تقنینی    زارمشروعیت داخلی خود را با کار
در بخش مشروعیت   تشدید میکنند.    ، بخصوص فرامین منع تعلیم وتحصیل دخترانمحاکم« و ده ها فرمان متنازع فیه

انتظار ، با این مواضع عادت بدهند و  شانکنونی  ادامهٔ پافشاری بر مواضع    با  را  طالبان امیدوارند جهانبین المللی هم  
مدتیدارند   از  شوند.  در  ،بعد  ادغام  است.    اماجامعهٔ جهانی  واهی  انتظار  ادیان    این  جهان  تعداد  نیستدر  و   کم 

رعایت قوانین بین المللی مستثنی شوند، نظم جهانی برهم میخورد   تعهد بهادیان شان ازاحکام  اگرپیروان هر دین بخاطر
منشور دارد که در واقع  دیگر و قوانین بین المللی مفهوم خود را از دست میدهند.  سازمان ملل متحد مثل هر سازمان  

محفوظ   به میما مردم ملل متحد با تصم »:  ملل متحدجمله در منشور  نینخستملل متحد میباشد. سازمان قانون اساسی 
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  ت یو ارزش شخص  تیث یحو به    بشر  یحقوق اساسخود به    مانیجنگ ... وبا اعلام مجدد ا  یاز بلا  ندهیآ  یداشتن نسلها
کرده    تسجیلسازمان ملل متحد  منشور  حقوق بشری را دربنیادین    .« اصول..  حقوق مرد و زن  یو به تساو  یانسان

  یاساس  یهایو موثر حقوق بشر و آزاد  یاحترام جهان  منشور در بند )ج( خویش بر»  ۷۶و    ۵۵در ضمن مواد    است.  
اگرطالبان « بحیث اهداف ملل متحد تاکٔید کرده است.  مذهب.   اینژاد جنس و زبان    ثی از ح  ضیهمه بدون تبع   یبرا

گشت شمار را استثنأً نمی پذیرفتند،  نبصورت کل تمام قوانین بین المللی را می پذیرفتند و صرف چند عبارت یا ماده ا
یا   بالمعروف...«  اعتراض بر »قانون امر  اما توقع عدم  قابل درک میبود.  دولتها  تا حدی برای سایر  موقف شان 
»اصولنامهٔ جزائی محاکم« برای هیچکس قابل قبول نیست و مردم افغانستان بخاطر این نوع »قوانین« وپافشاری 

بالای   بیغیر منطقی طالبان  انزوای  در  مدتهای طولانی  برای  دیپلماتیک ومحروم آنها،  از مجامع  بدور  المللی،  ن 
  اعادهٔ چانس  ازموقف قانونی عقد قرار داد های مهم با کشور ها و عدم دسترسی به کمکهای بین المللی خواهند ماند و

از انزوای بین المللی افغانستان فقط دشمنان این کشور  در ملل متحد را برای همیشه از دست میدهند. کامل  عضویت  
بخصوص پاکستان سود میبرد. درشرایط غیابت و انزوای مقامات دیفکتو، پاکستان با استفاده از این خلا، در تمام 

 بین المللی علیه افغانستان و بسود کشور خود ذهنیت خلق میکند. مجامع 
همزمان با سویدن به اندازهٔ عمر ملل متحد سابقه دارد. دولت شاهی افغانستان  تقریباً  عضویت افغانستان در ملل متحد  

سایر و  ۱۹۴۸اعلامیهٔ جهانی حقوق بشردرسال  و از امضأ کنندگان    ۱۹۴۶در سال  کننده های منشور   امضایکی از
اسناد اساسی مؤسسهٔ ملل متحد است. به جزء دوره های اول و دوم طالبان، کرسی عضویت ملل متحد همیشه در  

 اختیار دولت رسمی افغانستان قرار داشته است.  
است. اگر این    ۱۹۴۸مودل حاکمیت طالبان متعلق به قرنها قبل ازتدوین منشور ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر 

مودل یعنی مودل استبداد دینی با مودل قابل قبول برای قوانین بین المللی، منشور و سایر اسناد اساسی ملل متحد 
اس شده و بر مردم افغانستان تحمیل شوند، باقتاز آن  و قبل    ۱۸نشود، وقوانین وفرامین اش از متون قرن    تعویض

طالبان همچنان در داخل و در سطح بین المللی منزوی باقی خواهند ماند. اصولنامهٔ محاکم جزائی طالبان که بتاریخ 
توسط ملا هبت الله توشیح گردیده اما هنوز در جریدهٔ رسمی چاپ نشده است، حاوی مواد متعددی   ۱۴۰۴جدی    ۱۵

مجمع عمومی    ۱۹۴۸دسمبر در تعارض و تضاد مستقیم با مواد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبهٔ  
ملل  ۱۹۴۸حقوق بشر    جهانیاعلامیهٔ    مقایسه باملل متحد میباشد. آنچه در ذیل میخوانید بررسی مواد این اصولنامه در  

 متحد میباشد:
همه حکومات مستبد دینی که طالبان هم از مودل آنها پیروی میکنند، منشأ قدرت خود را مشیت الهی میدانند.  ▪

باید از او اطاعت    »رعایا«ادعا میکند که خداوند او را برای نشستن برمسند حکمروائی برگزیده و همه  امیر یا پادشاه  
ملا هبت الله رهبر طالبان هم در زمان صحبت با علمای دینی و کارمندان دولتی پیهم از همه میخواهد کنند.  مطلق  

خود داری کنند. دراصول جزائی محاکم طالبان انتقاد بالای احکام  اش    فرامینفرامین او را عملی کرده از انتقاد بالای  
  ۳۹ت  مرتکب آن مجازابرای  جرم انگاری شده است و    ۱۸)امام( در مادهٔ    درمساجد   واعمال امیر وگماشته هایش
در اصطلاحات سیاسی این نوع حاکمیت دیکتاتوری یا حکومت مطلقه .   تعین شده استضرب دُره و یکسال حبس  

سرکوب میباشد. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در نوع روش شان با مردم  تعریف میشوند که شیوهٔ ادارهٔ شان استبداد و  
اسـاس و منشـأ قدرت حکومت، اراده با معیارات امروزی چنین تعریف میکند:»خویش منشأ قدرت را    ۲۱مادهٔ    ۳بند  

ابراز گـردد که از روی صداقـت و بـه شـکل ادواری صـورت   انتخاباتـی  ایـن اراده بایـد بـه وسـیله  مردم اسـت، 
انتخابـات بایـد عمومی و با رعایت مسـاوات باشـد و با رای مخفـی یا روشـی ماننـد آن انجام گیرد کـه آزادی   .پذیـرد

 «. رأی را تأمیـن نماید
درحکومات مستبد دینی مردم هیچ حقوقی نداشته تنها مکلفیت دارند. کار، تولید و جنگ بر عهدهٔ مردم عادی    ▪

طالبان حلقهٔ این انحصار را بسیار کوچکتر و قدرت و ثروت درانحصارروحانیون و اشراف .    هیعنی زحمتکشان بود
هیچ شخص دیگری ولو شایستگی زیاد داشته باشد، به مقامی رسیده   ستاناعضای تحریک طالبان افغانبجز ساخته و 

نمیتوانند. طالبان با اصول مروج عصر ما یعنی »انتخابات و دموکراسی«، »شایسته سالاری« و»حکومت مردم 
اعلامیهٔ جهانی   ماده بیست ویکمغربی نامیده و مردود میدانند.    های  توسط مردم« سر آشتی ندارند   و آنها را پدیده

هرکس حق دارد که دراداره امور عمومی کشورخود، خواه مستقیماً  (۱  »حقوق بشر قرار دارد. این ماده مشعر است:  
هرکس حق دارد که باتساوي شرایط، (  ۲آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.  نمایندگانی که    وخواه با وساطت

 .   «بامشاغل عمومی کشور خود نایل آید
طالبان از چهار سال بدینسو میلیونها دوشیزهٔ افغان را از تعلیمات متوسطه و تحصیلات عالی باساس فرمان   ▪

سازمان ملل متحد که در کمیتهٔ تدوین آن    ۱۹۴۸ضد آموزش ملا هبت الله محروم ساخته اند. اعلامیهٔ حقوق بشر  
مادهٔ بیست   به تصویب رسید، دردر پاریس  مع عمومی  جقارهٔ جهان اشتراک داشتند و به اتفاق آرا در م  ۵افرادی از  
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 . هرکس حق دارد که ازآموزش وپرورش بهره مند شود»:  اینطورتضمین کرده است  را  خویش حق تعلیم    و ششم
آموزش حرفه یی   .که مربوط به تعلیمات ابتدایی واساسی است باید مجانی باشد   یآموزش و پرورش لااقل تا حدود

همه بنا به استعداد خود تا    بروی همه باز باشد،آموزش عالی باید با شرایط تساوي کامل،  و    میت پیدا کندعموباید  
 « بتوانند از آن بهره برند.

در قانون اساسی هرکشور که حاکمیت نورمال داشته باشد، پیش بینی میشود که حق تطبیق قانون بالای افراد   ▪
طالبان از این اصل بدین شیوه  محاکم  اصولنامهٔ جزائی    ۴مادهٔ    ۶دیگر بشکل انحصاری به دولت تعلق دارد. اما بند  

 حق  ولی  دارد؛  تعزیر  حق  ببیند،  اللهحقوق  در  گناه  ارتکاب  حین  در  را  گناهکاری  که  مسلمان  هرانحراف میکند: »  
افراد  .ندارد   را  حد  اجرای اجتماعی بسیار خطرناک است.  باشد برای نظم  داشته  دینی  اینکه منشأ  این ماده ولو   »

د.  نشخص دیگری را مورد حمله قرارده  ،  میتوانند از این ماده سوء استفاده کرده به اساس عقده یا اهداف شخصی
سوء استفاده کنند، بحران اجتماعی  از این قدرت که »اصولنامه« به آنها انتقال داده،  اد زیادی از اشخاص  اگر تعد

هرکس    هم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشربرای تضمین امنیت حقوقی شهروند چنین میخوانیم: »ماده یازد. در  ایجاد میگردد
تا وقتی که درجریان باشد بی گناه محسوب خواهد شد  یک دعواي عمومی که درآن کلیه   که به جرمی متهم شده 

 .« محرز گردد  قانوناً تضمینهاي لازم براي دفاع او تامین شده تقصیر او 
 طبق متن اصولنامه در تعزیر حق الله به موقف اجتماعی شخص توجه میشود. یعنی:»  :  اصولنامه۹    ماده    ▪

تعزیر ،  با تذکر و احضار به محکمه  (قبایل، تجار مشایخ: )تعزیر اشراف  ،  علما و بزرگان: با تذکر قاضیتعزیر
این تبعیض رسمی میان افراد  «.  دستان جامعه: با تهدید و ضرب؛ ، تعزیرفرومتوسطان جامعه: با احضار و حبس

ین جرم را مرتکب شده اند از نظر حقوق بین الملل  جامعه است. تعین جزا های بسیار متفاوت از هم برای کسانیکه ع
هـر کـس حـق دارد شـخصیت حقوقـی او در همه جا بـه عنوان  اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر:»    ۶مردود است. مادهٔ  

همــه در برابــر قانــون مســاوی هســتند و حــق   همان اعلامیه:» ۷د« مادهٔ یک انسـان در مقابل قانون شـناخته شـو
 شوند«. دارنــد بــدون تبعیــض و بالســویه از حمایــت قانــون برخــوردار

...«. در  ،اعم از آزاد یا بردهبرای هر جنایتی که حد مقرر ندارد، تعزیر داده میشود؛  »  : اصولنامه۱۵ ماده ▪
برای جامعهٔ امروزی کاپی کرده و امید تطبیق آنرا دارند.  اینجا واضح دیده میشود که طالبان احکام چند قرن پیش را 

از مانیکه لشکر کشی های قرون وسطایی خاتمه یافته بردگی به آن شکل در افغانستان وجود ندارد. آخرین بقایای  
 سال پیش ملغی کرد. پس در این  ۱۰۴یعنی    ۱۹۲۳بردگی و کنیزی را مرحوم شاه امان الله در نظامنامهٔ اساسی سال  

از عبارت   در همه مواد خویش  اعلامیه  ندارد.  اکنون وجود خارجی  اشاره میشود که  اجتماعی  قشر  به یک  ماده 
حاظ حیثیت تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از ل  اعلامیه: »  ۱مطابق به مادهٔ  »هرکس« استفاده میکند، چون  

را نمیتوان دربرده گی نگاه داشت وداد وستد برده   هیچ کس  اعلامیه مشعر است: »   ۴مادهٔ    «.وحقوق با هم برابرند
 است.گان به هرشکلی که باشد ممنوع 

اگر مسلمان به پیامبر اسالم یا دیگر انبیاء توهین کند، مرتد و مستحق تعزیر زیر   تصولنامه: ۱۷و  ۱۶مواد  ▪
. اگر توبه کند، پس از توبه به شش سال حبس محکوم میشود .اگر توبه نکند، قاضی با اجازه امام او را میکشد   .است  

تعریف نشده که کدام اعمال و کلمات را احتوا میکند.پس امام یا قاضی اختیاربدون کنترول توهین«  »دراینجا کلمهٔ   
به احتمال قوی برای حمایت ازمحتسبین وزارت امر بالمعروف شامل این قانون شده  ۱۷زندگی انسانها را دارند. مادهٔ  

درینجا این  مخالفت میکنند.   ، ریش وغیرهشخصیبخاطرلباس است. زیرا برخی شهروندان با »تعزیرات« محتسبین  
تمسخر احکام   ،تعزیر  یمی و علمالاکننده به روزهای مقدس، شعائر اس» توهین  مخالفت ها تحت عنوان عمومی  

« جرم انگاری شده اند و مجازات سه ماه الی دوسال حبس برای آن پیش بینی شده است. میلاشرعی و شعائر اس
« در    حبس  ر عمدی باشد، دو سالگا  ،گفتن اینکه به اقوال فقها عمل نمیکنم یا قول علما قابل قبول نیست  صرف: » 

حالانکه مادهٔ نزدهم اعلامیهٔ جهانی جقوق بشراز آزادی شهروندان حمایه نموده وچنین تسجیل کرده  قبال میداشته باشد.  
و حق مزبور شامل آن است که ازداشتن عقاید خود بیم و اضطرابی د  هر کس حق آزادي عقید ه وبیان دا ر»  :است

حظات مرزی آزاد  و بدون ملا دراخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن  نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و  
 «باشد.

ع یابد و نه اقدام  اگر شخصی ا ز جلسات و مشورتهای خرابکارانه مخالفان نظام اطلا: »اصولنامه ۲۴ماده   ▪
اعمال    این مادهٔ اصولنامه شهروندان را مکلف به جاسوسی  .«حبس محکوم میشود دهد به دو سال ع  کند و نه اطلا

هیچ قانونی درتاریخ افغانستان     مردود است، میسازد.  ، یعنی چیزی میسازد که درنزد مردم افغانستاناوپوزیسیون
از شخصی که فکر میکردند از یک پلان  درسالهای حاکمیت پرچم وخلق در عمل  حاوی همچو متنی نبوده است.  

مخالفین حکومت اطلاع داشته اما خبر نداده، بشکلی عملاً انتقام میگرفتند. اما عدم اطلاع دهی را جرم نگاری نکرده 
به حکام خوشبینی دارند و اطلاع میدهند. اطلاع دهی به خواهش خود حق   که  یشه اشخاصی پیدا میشوند  بودند. هم
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نها به اینکه خلاف میل خو برای حکومت خبرچینی کنند، در تضاد با آزادی  اسنهر فرد است. اما مجبور ساختن ا
 . انسان مندرجه در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد

در افغانستان مقلدان مذهب حنفی نمیتوانند از آن خارج  »:میخوانیم  ۲۶در مادهٔ  :  اصولنامه  ۲۷و    ۲۶اد  وم ▪
تا جائیکه از مردم افغانستان شناخت داریم، تغیر مذهب دادن ود«.  شوند؛ خارج شونده به دو سال حبس محکوم میش

یک پدیدهٔ ایست که بسیاربندرت اتفاق می افتد و اصلاً هیچ نوع ضرورت اجتماعی به جرم انگاری یک عملی  در آنجا  
جرم انگاری مبتدعی  تبلیغ عقاید مذهبی را برای مقلدان سایرمذاهب    ۲۷مادهٔ  که به ندرت واقع میگردد وجود ندارد.  

این  .«شودمی محکوم حبس  سال ۱۰  به برساند، ضرر مردم و حکومت به و کند تبلیغ را بدعت که مبتدعی میکند: »
اعلامیهٔ جهانی حقوق    هم ده هژدما.  قرار دارد  تعلیمات مذهبیآزادی    وآزادي اظهار عقیده و ایمان  در تضاد با    ماده
هرکس  چنین مشعر است: »  ۱۸د. مادهٔ  نقرارد دار  در قطب مخالف حقوق بین الممی  ۲۷و  ۲۶ثابت میسازد که مواد  بشر

حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن . این  حق دارد که ازآزادي فکر، وجدان ومذهب بهره مند شود
  .«تعلیمات مذهبی و اجراي مراسم دینی استآزادی آزادي اظهار عقیده و ایمان میباشد ونیز شامل 

 زخم،  شکستگی،)  فاحش  حد  به  را  خود  زن  شوهر،  اگر  »  زننده  شوهر  برای  تعزیر:  اصولنامه  ۳۲  ماده ▪
به  این ماده بطورغیر مستقیم   .«شودمی  محکوم  حبس  روز  ۱۵  به  شوهر  کند،  ثابت  را  ادعایش  زن  و  بزند(  کبودی
این چراغ  به شکستگی، زخم و کبودی منجر نشود.  چنین میرساند که لت وکوب زن تا وقتی جرم نیست که  مردان  

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در تضاد قرار دارد.    ۱۶سبزدادن به مردان برای کاربردخشونت غیر فاحش بود و با مادهٔ  
  به   طمربو  رموا  کلیهدر  شوهر آن، زن و  لنحلاا  مهنگاو    ناشوییز  تمد  متمادر  اعلامیه چنین است: »   ۱۶متن مادهٔ   

اگر خشونت مردان در برابر زنان »فاحش«  اصولنامه طالبان    ۳۲. طبق مادهٔ  «میباشند  یومسا  قحقوازدواج، داراي  
اگراندازهٔ مجازات تعین شده برای شکستن روز حبس است.  ۱۵، جزایش صرف و توسط زن ثبوت هم شود هم باشد

اصولنامه( مقایسه کنیم دچار   ۳۸خود را با مجزات نظر انداختن و احوالپرسی با زن همسایه )مادهٔ    همسرمثلاً پای  
  قوانینزیرا برای نظر انداختن یااحوالپرسی با زن همسایه یک ماه مجازات حبس تعین شده است. در  متعجب میشوی

را    یو حق زندگ  ،جسمی  تیکه اصول مساوات، تمام  شود یوب ممحس  ضینوع تبع  کی  درخانواده  خشونت  بین المللی  
موجود   CEDAWزنان    هیعل  ضیرفع تمام اشکال تبع   ونیاسناد مانند کنوانس  ی درقانون   یها  ت یحما  .کندینقض م 

سرکوب   یبرا  یاتخاذ تمام اقدامات مناسب به شمول قانون گذار  مسؤلدولت ها  است. درچوکات حقوق بشر بین المللی  
هرکس حق دارد  »:  می یابیم اعلامیه جهانی حقوق بشر  ششم  هٔ ماددلیل این مکلفیت را در    .زنان هستند  هیخشونت عل

 . «شود که شخصیت حقوقی او درهمه جابه عنوان یک انسان درمقابل قانون شناخته 
محاکم جزائی طالبان: ظالمانه ترین و غیر انسانی ترین مجازات تعزیزی را برای زنی  اصولنامه    ۵۸  ماده ▪

  محکوم  ضربه  ۱۰ روز سه هر و  ابد  حبس به اسلام  قبول برای  مرتد زن  »  که ترک اسلام کند پیش بینی کرده است:
در جهان امروز دین بحیث رابطهٔ انسان با خداوند شناخته میشود که در آن  در قدم نخست باید گفت که    .«شودمی

واز قرن    دیگر ادامه اعتقاد به یک دین تا وقت مرگ امراختیاری استهٔ  ارببرای مداخلهٔ انسان دیگری جا ندارد. بع
را از دست داده است. در همین اروپا زمانی علمای برجسته چون گالیله و جردانو برونو  اجباری    ها بدینسوحالت

اما با مصروف شدن انسانها   اعدام شدند.  محکوم به  ،  نددینی که زمین را مرکز کائنات میدانست   نظریهٔ  ترک  بخاطر
خالی شدند و با   به امور مادی زندگی بعد از انقلاب صنعتی کلیسا هائی که زمانی هر یکشنبه پرُمیبودند آهسته آهسته

مردم را بحال خود رها کردند.   و دولتها  ها  که دیگر کلیسا  شد  افزایش تدریس علوم تجربی موارد ترک دین چنان زیاد  
  مند   هبهر  مذهبو  انجد و  ،فکرازآزادي    کهدارد    حق  هرکسمشعر است: »  نیچناعلامیهٔ جهانی حقوق بشر  ۱۸مادهٔ  

  ی آزاد  شامل  نیزو  میباشد  نیماو ا  هعقید  رظهاآزادي ا  متضمن  همچنینو    هعقید  یا  مذهب  تغییر  متضمن  حق  نی. ادشو
این ماده حالت غالب درجهان امروز را بیان میکند، چه غرب، چه    . «ستا  ینید  سمامر  ايجرو ا  مذهبی  تتعلیما 

طالبان و اسلام سیاسی در مجموع بر اجباری بودن ادامهٔ اعتقاد به اسلام بیشتر شرق، چه جنوب و چه شمال جهان.  
از سایرمسلمانان تاکٔید میکنند. و اصولنامه طالبان ترک دین را برای زن مسلمان )چرا تنها زنان؟( با شدید ترین  

( اعدام بود.  ۱۹۷۶تصور کرده میتواند، محکوم میکنند. اشد مجازات در قانون جزای افغانستان )  مجازات که انسان 
در همان قانون حبس ابد به بیست سال حبس تعدیل شده بود. حالا جبس ابد طالبان وافعأ حبس ابد است. و وقتی هر 

است که اعدام به آن ارجحیت دارد.    کردن  شسه روز یکبار ده تازیانه را هم به آن اضافه کنید، بمعنی واقعی عذاب کُ 
« را هدف این مجازات اعلام میکند. اما قبولاندن دین بزور عذاب  قبول اسلام  یبرا  اصولنامه عبارت »  ۵۸مادهٔ  

 کُشی بالای یک زن، بیشتردر یک فلم ترسناک جا دارد تا در اصول محاکات جزائی.
«: جرم  )پسر، دختر( و تماشاگران رقص هر کدام دو ماه حبس  رقاصان: »رقص  یبرا  ریتعز:  ۵۹ماده   ▪
نگاری رقص و تماشای رقص هم یکی از عجایب در جهان قانونگذاری است. رقص ابراز احساس خوشی است با  ا

حرکات دست وپا. اگر رقص مسلکی باشد، یک هنر است. در هیچ جای دنیا کسی بخاطر ابراز خوشی و یا مهارت  
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تعین عین مجازات برای تماشاچیان به معنی حد اعلی سلب آزادی انسانها از داشتن در یک هنرمجزات نمیشود. اما  
پدیدهٔ بسیار عادی است و سابقه  افغانستان یک  انسان دیگر است. رقص در  برای تماشا حرکات دست وپای یک 

محافل هزاران ساله دارد. هر سمت و ولایت رقص خاص خود را دارد. رقص ملی که بنام »اتن« یاد میشود در همه  
 خوشی اجرا میگردد. چگونه میتوان عملی را جرم انگاری کرد که از اعصار و قرون در بین مردم ریشه دارد؟ 

 
احکام پراگنده برای مجموعه ای از  ،طالبان بیشتر از اینکه حاوی اصول باشدمحاکم  اصولنامهٔ جزائی    نتیجه گیری:

و حمایه از محتسبین )احتمالأ به پیشنهاد وزارت امر بالمعروف و...(  برخی اعمال    بهجرم انگاری و تعین مجازات  
ارادهٔ سختگیری خاص بر زنان در  در برابرشهروندانی که مقاومت میکنند و با محتسبین داخل بحث میشوند، میباشد.  

همه موارد، غضب آزادیهای مدنی، مذهبی، و طبعی ترین حقوق شهروندان در تمام اصولنامه به وضاحت مشهود  
اقل و حد اکثر ندارد تا قاضی مطابق به غیرمعیاری است. مجازات حنیزاصولنامه از نظر اصول تقنین  است.   د 

ه  یددر عوض جامعه به طبقات تقسیم گرد  لات شخصی متهم بین قضایا تفکیک کرده بتواند.  شرایط ارتکاب جرم و حا
مل عتعین مجازات تناسب بین اثرات  درو خود قانون به نفع طبقات بالا در تعین مجازات تبعیض روا داشته است.  

. مثلا برای مرتکب قتل عمد که حق العبد استشده  در نظرگرفته نآن عمل  جرم انگاری شده بر اجتماع و مجازات  
، برای معاون قاتل هم یکسال اما برای تبلیغ مذهبی پیرو یک مذهب غیر  آن بخشیده شده باشد، یکسال حبس تعین شده

مبدعی  حنفی   بادار  و  و  یرده  از  گاه  گاه  دراصولنامه  حبس.  سال  کشورما  ده  در  درحالیکه  شده  آوری  یاد 
تابهای چند قرن قبل  کست و نه باداری. این نشانه ایست از اینکه متون از  امروزخوشبختانه نه برده و کنیزی موجود ا

اقتباش و درج اصولنامه شده اند. پس جای تعجب نیست که اصولنامه نه تنها به نیاز های جامعهٔ کنونی افغانستان 
ساحه را کنونی در تضاد با اساسی ترین اسناد حقوق بین المللی نیزمیباشد. چوکات ایدئولوژیک مطابقت ندارد، بلکه 

که امکان پذیرش اصول حقوق بین الملل و منشورملل متحد را برایشان دشوارمیسازد. چنان تنگ ساخته  طالبان  بر  
از   این چوکات وعبور  با وسیع ساختن  ایدئولوژیکی که  تنها  را  جهت    همحرکت  موانع  ناممکن برایشان  با زمان 

 ملل متحد ادغام شوند.    خانوادهٔ وعیت داخلی و تعهد به قوانین بین المللی در  مشربا ایجاد   قادر میشوندطالبان  میسازد،  
 

 «بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان»
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